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 مامان، دعا کن شهید شوم

حـاج خانم که حالا بعد از ۱۰سـال خاطـرات محمود برایش 
زنـده شـده اسـت می گویـد: چندبـاری آمـده بـود و بـا مـن 
یه بـروم. صحبـت کـرده بـود، می گفـت می خواهـم سـور

می گفتـم سـوریه جنـگ اسـت، می گفـت می دانـم کـه بـرای 
جنـگ قرار اسـت بـروم. یک روز رفت و تـا ظهر نیامـد. من که 
بلـد نبـودم تلفـن بزنـم. تا ظهر چشـم بـه راهش بـودم. وقتی 
آمـد گفـت که رفته و ثبت نام کرده اسـت. گفتم بروی شـهید 
گـر مادر  می شـوی! گفـت مامـان جـان تـو بایـد افتخـار کنی ا
شـهید شـوی. دو سـال رفـت و آمـد تـا بالاخـره شـهید شـد.
کش را می بسـتم. وقتـی خداحافظـی  هردفعـه خـودم سـا
می کرد هردفعه این جمله آخری بود که می گفت:«مامان؛
دعـا کـن شـهید شـوم.» چندبـاری مجـرو� شـده بـود ولـی 
آن قـدر مـا از همـه چیـز بی خبـر بودیـم کـه حتـی متوجـه 
نمی شدیم کجا بستری شده است. فقط وقتی برمی گشت 
آثـارش را می دیدیـم. اصـلا تعریـ� نمی کـرد فقـط یک بـار به 
خواهـرش وجیهـه گفتـه بود داعش بـه سـربچه ها هم رحم 
نمی کنـد و هتـک حرمـت به سـر شـهدا می کننـد و مثل توپ 

بـا آن در زمیـن بـازی می کننـد.
 پسر من وقتی رفت سوریه که با سرشهدا چنین برخوردهایی 
می کردند بعد یک عده می آمدند و ما را سـرزنش می کردند 
کـه پسـرتان بـه خاطـر پـول رفت و شـهید شـد! حتـی خاطرم 
ز  ضـه یکـی ا و ر مجلـس ر تش د د ز شـها هسـت کـه بعـد ا
همسـایه ها بودیـم کـه یکـی از خانم هـا جلـوی مـن از آقـای 
روضه خـوان سـ�ال کـرد مگـر کسـانی کـه در سـوریه کشـته 
شـده اند هـم شـهید حسـاب می شـوند! آن هـا بـرای پـول 
رفته انـد! کـه حـاج آقـا برگشـت و بـه آن خانـم گفـت شـما 
حاضریـد چنـد میلیـون بگیرید و انگشـت پسـرتان یک زخم 
بـردارد! دیگـر از ایـن حرف هـا نزنیـد. تنهـا مـادر شـهید آن 
جمـع مـن بـودم. متوجـه شـدم طـرف حرفـش مـن هسـتم،

ولـی چیزی نگفتم. از این سـرزنش ها زیاد شـدیم، ولی 
کنشـی نشـان ندادیـم. صبـر کردیـم و وا

دلم را جاى مادران جاویدالاثر مى گذارم

شهید محمود قلندری متولد دوم شهریور سال ۱۳۵۷ بود،
دی�لم علوم انسـانی داشـت و شـغلش پولی اسـترکاری بود.
او ۲۸ آبان سـال ۱۳۹۴ در شـهر حلب به شـهادت رسـید و در 
ک سپرده شد. بهشت رضا مشهد در قطعه فاطمیون به خا
او در وصیت نامه اش خواهرانش را به حجاب و برادرهایش 
را بـه حفـ� حرمـت زنـان چـه آشـنا و چـه غریبه دعـوت کرده 
بـود. از آن بسـیجی های فعالـی بـود کـه بعـد از سـربازی دو 

سـالی را هـم رفتـه بود مـرز تایباد و آنجـا خدمت کرده بود.
هـوای همـه را داشـت، بـه قـول مـادرش بعـد از شـهادتش 
خیلی هـا آمدنـد و در خانـه را زدنـد و گفتنـد تـا محمـود 
، ش هـر ا ل خو . و بـه قـو شـت ا منیـت د چـه ا یـن کو د ا بـو
زهـرا خانـم، شـده بـود کـه غـذای خـودش را هـم ببخشـد 
چـون حواسـش بـه همـه بـود. حاج خانـم دربـاره آخریـن 
، تش ختـم شـد د یه کـه بـه شـها ر د بـه سـو سـفر محمـو
: جلـوی تلویزیـون خـواب بـود کـه تلفـن زنـگ گویـد می 

خـورد. گفتـه بودنـد کـه بایـد بـرود. تـا فهمیـد قرار اسـت برود 
پریـد هوا و گفت این دفعه دیگر شـهید می شـوم. نمی دانم 
چـرا ایـن حـرف را زد. ولـی تـا ایـن را گفـت، گفتـم نمی خواهم 
بروی. دوباره همان جمله همیشـگی را گفت که افتخار کن 
کش را مثـل همیشـه بسـتم، کـه مـادر شـهید می شـوی. سـا

ولـی لباس هایـی کـه گذاشـته بـودم را برگردانـد و چنـد تکـه 
بیشـتر برنداشـت. تنقلاتی که گذاشته بودم را هم برگرداند.
گـر شـهید نشـدم و برگشـتم با هـم می رویم کربـلا. ایام  گفـت ا
مرخصی که قرار بود برگردد مصادف می شـد با ایام اربعین.
قـرار شـد کـه من و پـدرش را اربعین ببـرد کربلا. سـوریه که بود 
چندبـاری زنـگ زد کـه برویـم دنبـال کار گذرنامه هـا، چنـد 
روزی مانـده بـه آمـدن گذرنامه هـا، خبـر شـهادتش را بـه مـا 
دادنـد. مـن پیکـر پسـرم را در مهدیـه مشـهد تحویـل گرفتـم 
ک سـپردم ولـی همیشـه دلـم را  و روی او را بوسـیدم و بـه خـا
جـای این مـادر شـهدای جاویدالاثر می گذارم کـه پیکری 

هـم از فرزنـد شهیدشـان تحویـل نگرفتند.

 بـرای آن هـا واقعـا سـخت تر اسـت. همیشـه خـدا را شـکر 
می کنـم کـه پسـرم در راه ح�ـرت زینـب)س( رفـت و شـهید 
شـد. حـاج خانـم بـه دکـوری کـه سـمت آشـپزخانه اسـت 
اشـاره می کنـد و می گویـد: پـدرش بـا اینکه نمی توانسـت راه 
بـرود روزی چندبـار می گفـت زیـر بغلـش را بگیریـم تـا بـرود و 
عکـس محمـود را ببوسـد. می گفـت پسـرم همیشـه بـه مـن 
لبخنـد می زنـد. خدابیامـرز مـرد زحمت کشـی بـود وقتـی 
کن بودیم کشاورزی  روسـتای کاریزنو سمت تربت جام سـا
می کـرد و بـا نـان زحمت کشـی ایـن بچه هـا را بـزرگ کردیـم.
محمـود هرچنـد کـه اولیـن شـهید خانواده مـا بود، ولـی بعد 
از شـهادتش، برادرهایـش هـم خواسـتند برونـد، ولـی دیگـر 

هویـت مـا لـو رفتـه بـود و آن هـا را نبردنـد.

از من نخواه که بدقولى کنم

وجیهه خانم یکی دیگر از خواهرهای شهید است. می گوید:
وی زندگـی مـا خیلـی تأثیـر گذاشـت. شـهادت محمـود ر
کیـد کـرده به ویـژه کـه در وصیت نامـه اش روی حجـاب تأ
گـر خیلـی سـفت و  بـود. بعـد از آن مـن و خواهرهایـم همـه ا
سـخت چـادری نبودیـم، چـادری شـدیم. بـه دخترهایمان 
هـم گفتیـم بایـد چـادری باشـند. مـن هـم بـه بـرادرم و هم به 
خـودم کـه حالا دیگـر خواهر شـهید هسـتم افتخـار می کنم.
انـگار یـک جایـگاه ویـژه بـه من داده انـد کـه باید حواسـم به 
خیلـی از رفتارهـا و کردارهایـم باشـد.حاج خانـم سـرش را رو 
بـه آسـمان می کند و می گوید: خدا را شـکر، من خوش حالم 
فقـط دلـم برایـش خیلـی تنـگ می شـود. یـک وقت هایـی 
خوابـش را می بینـم کـه بـه خانـه آمـده و خوش حـال و 
سـرحال اسـت. کم خوابـش را می بینم، نمی دانـم قهر کرده 
یا سـرش شـلوغ اسـت.زهرا خانـم می گوید: برادرم از سـوریه 
کـم حـرف مـی زد ولـی یک بـار کـه خواسـتم دیگـر نـرود، برایم 
تعریـ� کـرد و گفـت همـان دفعـه اولـی کـه سـوریه رفتیـم مـا 
را حـرم ح�ـرت زینـب)س( بردنـد و مـا آنجـا عهـد بسـتیم کـه 
تـا پـای جـان بمانیـم. حـالا تـو از مـن نخـواه کـه بدقولـی کنم.

زنان میدان ده دی


